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کودکــی بــوده یــا مــورد ضــرب و  خشــونت جنســی در دوران 
کینــه  گرفته‌انــد و از جنــس مخالــف  شــتم پــدر و مــادر قــرار 
بــه‌دل دارنــد یــا به‌دلیــل آموزه‌هــای اعتقــادی و باورهایــی 
ــه  ــد این‌ک ــا دی ــه آنهــا منتقــل شــده، ب ــه به‌صــورت غلــط ب ک
کننــد دســت بــه ارتــکاب  ک  جامعــه را از ایــن مفاســد پــا
دســته  ایــن  بــا  برخــورد  بــرای  می‌زننــد.  جرائمــی  چنیــن 
ــار آن بایــد  کن کافــی نیســت و در  مجرمــان، فقــط مجــازات 
ســراغ اقدامــات پیشــگیرانه رفــت و از تکــرار آنهــا جلوگیــری 
کــرد. یکــی از مهم‌تریــن اقدامــات پیشــگیرانه، شناســایی 
قربانیــان تعــرض و حمایــت خانوادگــی و روانــی از آنهاســت. 
بــا ایــن اقدامــات دیگــر شــاهد تکــرار ایــن چرخــه نخواهیــم 

، متجــاوزان امــروز شــوند.    ــروز ــه قربانیــان دی ک ــود  ب

21 سال پیش در اول مهرماه سال83 جوانی به نام محمد بیجه به جرم قتل بیش از 20کودک و 3بزرگسال و تجاوز جنسی به 
آنها دستگیر شد. او کارگر کوره‌پزخانه‌ای در پاکدشت بود که در روز عاشورای سال81 اولین قربانی‌اش را که پسری 9ساله بود، 
پس از تجاوز به قتل رساند. ماجرای بیجه که جنایاتش از اواخر سال 81 آغاز شده بود با دستگیری او خاتمه یافت و سرانجام 
در دادگاه کیفری شعبه 74 با صدور حکم اعدام، پرونده جنجالی‌اش برای همیشه بسته شد. او در یک خانواده پرجمعیت 
در خراسان رضوی متولد شد و با 6خواهر و 6برادر ناتنی زندگی می‌کرد. وقتی چهارسالش بود، مادرش به علت سرطان فوت 
کرد. پدرش کارگر کوره‌پزخانه‌ها بود. او به‌کرات در اعترافاتش از پدری بداخلاق و مستبد صحبت می‌کرد که او را از دوران 
کودکی به‌شدت کتک می‌زد. او در اعترافاتش ‌گفته  بود: یک‌بار پدرم پاهایم را با زنجیر بست و با چوب آن‌قدر کتکم زد تا 
از هوش رفتم. ‌بار دیگر کم‌مانده بود با میله‌ای که در دست داشت مرا به قتل برساند. از همان کودکی دلم می‌خواست بمیرم؛ 

تا حدی که بعد از یکی از دعواهای سخت با پدرم، با آجر محکم به سرش کوبیدم تا بمیرد اما موفق نشدم. 
بیجه از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بود اما در 11سالگی به ناچار و تحت فشارهای پدرش درس و مدرسه را رها کرد. 
او تعریف می‌کرد به‌دلیل نداشتن پول، تکه‌های روزنامه باطله را از زباله‌ها جمع می‌کرد و در فرصت مناسب می‌خواند و از 

همین طریق با دنیای خارج از دنیایی که در آن زندگی می‌کرد آشنا شد. 
وقتی به منطقه خاتون‌آباد تهران آمد، از سوی یکی از آشنایان چندین بار مورد تجاوز قرار 

گرفت. او در این‌باره می‌گفت: آن شخص در کودکی به من تجاوز کرد و کتک سختی 
مرا  ای‌کاش  آرزو ‌کردم  بدم آمد که  از خودم  موقع آن‌قدر  زد. همان  من  به  هم 
می‌کشت. در آن سال‌ها یک‌بار به فکر خودکشی افتادم. این خاطره تأثیر خیلی 

بدی در روحیه‌ام گذاشت. 
بعد از این ماجرا بیجه یک‌بار هم از سوی مرد رهگذری مورد تجاوز قرار گرفت 
و همین عقده‌ها و شکست عشقی باعث شد، در جوانی به مخوف‌ترین متجاوز 

سریالی تبدیل شود.  

مخوف‌ترین متجاوز سریالی ایران  

منصور و مرتضی 29دی‌ماه و 5بهمن‌ماه سال 1392 
   

کودک به نام‌های امیرعلی و امیرمهدی را در شهر  دو 
بهارستان ربودند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. رسیدگی 
به این پرونده همزمان با ناپدید شدن پسربچه‌ای به 
نام امیرمهدی در دستور کار پلیس قرار گرفت. این در 

حالی بود که چندی پیش مفقود شدن کودکی دیگر به 
گزارش شد. پس از چند روز جسد امیرمهدی  نام امیرعلی به پلیس 
کشف شد و با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله تیم ویژه‌ای 
برای شناسایی متهم یا متهمان پرونده تشکیل شد. در ادامه نام دو 
نفر به نام‌های مرتضی و منصور که دارای سوابق متعددی از جمله 
گرفت. این افراد در  آزار و اذیت جنسی بودند مورد توجه پلیس قرار 
سطح شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان اقدام به اعمال مجرمانه 
می‌کردند. تلاش برای یافتن کودک دوم ادامه داشت تا این‌که براساس 
گزارش‌های محلی عنوان شد از یکی از محلات بهارستان بوی تعفن 
کودک دوم زیر پل  به مشام می‌رسد. سرانجام جسد متلاشی‌شده 
ریل راه‌آهن کشف شد. دو مرد تبهکار در بازجویی‌ها به قتل اعتراف 
کردند و مدعی شدند قربانیان را با انگیزه آزار و اذیت ربوده و به قتل 
کودک را به  گذاشته بودند هفته‌ای یک  رسانده‌اند. آنها با هم قرار 
قتل برسانند. یکی از متهمان در دفاعیاتش گفت: وقتی کودک بودم 
گفت  گفتم اما او  کرد. موضوع را به پدرم  صاحبکارم به من تعرض 
گر شکایت  صاحبکارت است. شکایت نمی‌خواهد! او می‌ترسید ا
کودکی او باعث شد در جوانی  کنیم بیکار شوم. همین عقده دوران 
گر دستگیر نمی‌شد، با همدستش  به مردی متجاوز تبدیل شود که ا

جنایت‌های بیشتری را رقم می‌زدند. 
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مرزهــای ایمــن در خانــواده »تابــو« تلقــی می‌شــود، ناخواســته زمینــه 
تجــاوز  نمی‌دانــد  کــودک  وقتــی  می‌کنــد.  فراهــم  را  جنایــت  وقــوع 
نــدارد  جــرات  و  چــه،  یعنــی  نادرســت  لمــس  نمی‌فهمــد  چیســت، 
کار آســان‌تری دارنــد. انــکار جنســی بــودن  حــرف بزنــد، پدوفیل‌هــا 

کــور می‌کنــد. ک،  انســان، مــا را در برابــر واقعیت‌هــای دردنــا
کــه پــس از وقــوع فاجعــه، ســراغ موضــوع می‌رونــد و نظــام  کســانی 
کــه هیــچ آمــوزش جنســی علمــی و مرحله‌بندی‌شــده‌ای  آموزشــی‌ای 

نــدارد، همگــی بخشــی از چرخــه‌ قربانی‌ســازی هســتند.
ــاز  ــا نی ــت. م ــی نیس کاف ــازات  ــط مج ، فق ــرار ــه تک ــتن چرخ ــرای شکس ب
در  مرحلــه‌ای  جنســی  آمــوزش  داریــم:  چندلایــه  نظام‌هایــی  بــه 
دوره‌هــای  در  روان‌شــناختی  ارزیابی‌هــای  خانواده‌هــا،  و  مــدارس 
کودکانــی  بــرای  مداخلــه‌ای  برنامه‌هــای  کــودکان،  رشــد  حســاس 
گرفته‌انــد، شناســایی و درمــان افــرادی  کــه مــورد سوءاســتفاده قــرار 
گرایش‌هــای جنســی پرخطــر دارنــد، بازتوانــی روانــی قربانیــان بــا  کــه 

روان‌درمانــی. تخصصــی  تیم‌هــای 
کــه زخم‌هــای  بیجــه نمــرده؛ او بــا چهــره‌ای نــو بازگشــته. تــا زمانــی 
تابــو  را  جنســی  آمــوزش  وقتــی  تــا  می‌گیریــم،  نادیــده  را  کودکانــه 
پنهــان  و شــرم  انــکار  ک  بــه جــای شفاف‌ســازی، در لا و  می‌دانیــم 

یافــت. خواهــد  ادامــه  چرخــه  ایــن  می‌شــویم، 
کــودکان ســالم شــروع می‌شــود. امنیــت روانــی و  از  جامعــه‌ ســالم، 
کــه مســئولیتی عمومــی  کــودکان، نــه یــک امــر خصوصــی  جســمانی 
، بــه جــای انــکار و فراموشــی، از ایــن جنایــت،  ا‌ســت. بیاییــد ایــن بــار
گاهــی‌ای کــه شــاید زخم‌هــا را درمــان نکنــد، امــا  گاهــی بســازیم. آ یــک آ

کــه زخم‌هــای بعــدی شــکل بگیــرد. اجــازه هــم ندهــد 


